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موضوع عام: امر به معروف و نهي از منکر                                                  موضوع خاص: شرائط امر به معروف و نهي از منکر

شرط چهارم: عدم مفسده و عدم ضرر

بسمه تعالي

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلي الله تعالي علي سيدنا و نبينا أبي القاسم محمد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الارضين ارواحنا فداه و عجل الله تعالي فرجه الشريف.
بحث در روايات معارضه‌ي با روايات دالّه‌ي بر اشتراط عدم ضرر و مفسده در وجوب امر به معروف و نهي از منکر بود رسيديم به اين روايت مبارکه‌ي نهج البلاغه که در يک فراز آن، اين بود «وَ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِر» پاسخ‌هايي داده شد. 
اشکالات تمسک به روايت سوم:
اشکال سوم:

پاسخ ديگري که در مقام وجود دارد که هم در اين روايت مي‌آيد و هم در انظار اين روايت اين است که قبول، اين روايت با بخشي از روايات دالّه‌ي بر اشتراط معارضه دارد مثلاً اين روايت گفتيم با روايت مفضّل بن يزيد که «يَا مُفَضَّلُ‏ مَنْ‏ تَعَرَّضَ‏ لِسُلْطَانٍ جَائِرٍ فَأَصَابَتْهُ بَلِيَّةٌ لَمْ يُؤْجَرْ عَلَيْهَا وَ لَمْ يُرْزَقِ الصَّبْرَ عَلَيْهَا.» بله معارضه دارد منتها در مقام شاهدِ جمع وجود دارد و به واسطه‌ي آن شاهد جمع اين‌ها حمل مي‌شوند، آن روايت مفضّل بن يزيد حمل مي‌شود به جايي که امنيت از ضرر نداشته و اين روايت که افضل مي‌فرمايد هست و تشجيع مي‌فرمايد در جايي است که امنيت از ضرر داشته باشد. آن شاهد عبارت است از روايت فضل بن شاذانِ مروي در عيون اخبار الرضا عليه السلام که حضرت در آن‌جا فرمود امر به معروف و نهي از منکر واجبان در جايي که أمکنَه ذلک و خوف بر نفس خودش و اصحابش نداشته باشد. آن مفهوم دارد چون امام در مقام تحديد است مفهوم دارد يعني آن‌جايي که امکان عرفي براي او وجود ندارد و هم‌چنين براي خودش يا اصحابش ضرر دارد آن‌جا واجب نيستند. پس آن روايت مي‌شود شاهد جمعِ بين اين طايفه که مطلقا از آن کأنّ استفاده مي‌شود که واجب نيست و اين روايتي که مطلقا از آن استفاده مي‌شود که واجب است اين دو طايفه‌اي که اطلاق دارند آن طايفه‌ي سوم که قيد کرده و مفهوم دارد يعني آن دو لسانه است مي‌گويد در اين صورت واجب، در آن صورت واجب نيست. آن شاهد جمع مي‌شود که آن که مي‌گويد واجب است براي آن صورتي است که امنيت باشد، آن که مي‌گويد واجب نيست در جايي است که امنيت نباشد. بنابراين با وجود اين شاهد جمع در آن روايات اين تعارض هم قابل حل و پاسخ هست. 

روايت چهارم: ابواب الأمر و النهي و ما يناسبهما، باب 3، حديث 8
 و اما دليل ديگر و روايت ديگري که به عنوان معارض ذکر شده باز سخني است از اميرالمؤمنين سلام الله عليه در نهج البلاغه ...
س:  ... 
ج: اين شاهد جمع گاهي هم به همين برمي‌گردد دو تا لسان چون دارد دو تا مطلب در آن هست منطوق و مفهوم، منطوقش يکي را تخصيص مي‌زند مفهومش يکي را تخصيص مي‌زند اين‌ها التيام پيدا مي‌کند، شاهدش هم اعم است از اين که اين کار را مي‌کند يا قرينه‌ي عرفيه مي‌شود که آن‌جا آن مقصود است آن‌جا آن، چون متکلّم واحدي، قبلاً خودش اين‌جوري گفته يا بعداً اين‌جوري گفته پس مي‌فهميم آن‌جايي که مطلق گفته مقصودش آن است آن جايي هم که مطلق گفته مقصودش اين است. 
س:  ... 
ج: آن که شرط است بله، اين‌جا فرض اين است که 
س:  ... 
ج: نه در اين روايات آن مقيد به آن شرط مي‌خواهيم بکنيم باز مي‌گويد از اين حيث اطلاق دارد يعني مفروض اين است که اثر دارد ولي ضرر مي‌خوري. توجه فرموديد؟ تقييد به واسطه‌ي اثرش که تقييد مي‌شود حالا امر سر اين است که بعد از اين که شرايط ديگر موجود است احتمال ضرر يا قطع به ضرر، اين چطور است؟ و الا از آن نظر که تقييد بايد بکند.
و اما روايت ديگر که معارض قرار داده شده باز روايتي است در نهج البلاغه فرمود به حسب اين نقل: «وَ مَنْ أَنْكَرَهُ بِالسَّيْفِ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيا وَ كَلِمَةُ الظَّالِمِينَ هِيَ السُّفْلَى فَذَلِكَ الَّذِي أَصَابَ سَبِيلَ الْهُدَى وَ قَامَ عَلَى الطَّرِيقِ وَ [نُوِّرَ] نَوَّرَ فِي قَلْبِهِ الْيَقِين‏» و من انکره بالسيف، قهراً انکار به سيف همراه با چه هست؟ انکار به سيف همراه با جنگ و ستيز و کشت و کشتار است ديگر. ملازمه‌ي عاديه دارد انکار به سيف با اين جهت، با ضرر، و حضرت مي‌فرمايد کسي که انکره بالسيف به اين هدف که کلمة الله بالاي دست باشد و کلمه‌ي ظالمين پايين دست باشد اين آدمي که اين‌جوري هست «أَصَابَ سَبِيلَ الْهُدَى وَ قَامَ عَلَى الطَّرِيقِ وَ [نُوِّرَ] نَوَّرَ فِي قَلْبِهِ الْيَقِين‏» اين معلوم مي‌شود نورانيت يقين در قلبش روشن شده که چنين شجاعتي به او داده که در ميدان کارزار بي‌محبابا وارد مي‌شود و با سيف وارد مي‌شود به اين هم استدلال شد که پس اين هم معارضه مي‌کند با آ‌ن‌ها، آن‌ها مي‌گويد بايد امنيت از ضرر و مفسده باشد اين نه، 
اشکالات تمسک به روايت چهارم:

اشکال اول:

يک جواب اين است که همان جواب متداول در اين‌جا که بابا اين‌ها سند ندارد ومرسل است 
جواب اشکال اول:

الجواب الجواب، 
اشکال دوم:

جواب دلالي که اين‌جا هست اين است که به طور مسلّم اين روايت در مقام اطلاق نيست که همه‌جا من انکره بالسيف، حالا يک کسي مثلاً در صحن اين‌جا مي‌بيني که فرض کن حالا رو نگرفته احتمال تأثير هم مي‌دهيم از اول شمشير بکشيم مي‌خواهيم بگوييم که به خدمت شما عرض شود که امام فرمود ديگر من انکره بالسيف يعني در هر جايي اطلاق دارد به مجرد اين که يک کسي يک کاري کرد که با زبان مي‌شود به او گفت و اثر مي‌‌کند نه، انکره بالسيف، اين معلوم است اين که به تناسب حکم و موضوع من انکره بالسيف يعني در آن‌جايي که نياز به اين است اما در مقام اين که حالا کجا جاي سيف است کجا جاي لسان است کجا جاي يد است اين‌ها را که ديگر در مقام آن نيست در اين مقام، اين مي‌خواهد بگويد آن‌جاهايي که انکار به سيف لازم هست به حسب شرع، آن آدم‌هايي که در آن ظرف آن وظيفه‌ي سيفيه را انجام مي‌دهند اين‌ها اين برجستگي‌ها را دارند اين کمالات را دارند اين خصوصيات را دارند بنابراين اين را بياييم معارضه قرار بدهيم با آن روايات و بگوييم نه اين روايت مطلقا دارد اين مطلب را مي‌گويد اين خلاف فهم عرفي از اين روايات است نه تنها خلاف فهم عرفي، بلکه فهم دقيق فلسفي هم در اين روايات اين‌جور معنا نمي‌کند که من انکره بالسيف، مي‌خواهد بگويد همه‌جا، حتي جايي که کار با زبان، آسان‌تر با ملعبه‌ي پايين‌تر انجام مي‌شود از اول شمشير بکش، براي هر امر به معروفي و براي هر نهي از منکري. بنابراين اين روايت اطلاق ندارد و در مقام بيان اين نيست که حالا کجا انکار به سيف بايد کرد ...
س:  ... 
ج: بله، آن‌جايي که انکار به سيف هست که حالا آن‌جا را بايد حساب کرد که انکار به سيف کجاست؟ قهراً انکار به سيف اين مفاد جايي است که يک مجادله‌اي است دفاعي است آن‌ها مثلاً با شمشير آمدند جلوي شما، شما هم با شمشير برويد جلوي او، و الا ..
س:  ... 
ج: نه، انکار به سيف 
س:  ... 
ج: حالا عرض مي‌کنيم.
پس اين اطلاق ندارد که همه‌جا بگويد آن‌جايي است که انکار به سيف است پس آن جايي که به لسان دارد مي‌گويد چون تقريب استدلال اين بود که انکار به سيف ملازمه دارد با ضرر، فقط در مورد انکار به سيف که ملازمه‌ي با ضرر دارد تخصيص مي‌زند آن ادله را، معارضه هم نمي‌کند چون جاي خاصي است اين اولاً پس بنابراين معارضه‌ نمي‌شود که ما بگوييم کلاً آن دليل را از کار مي‌اندازد اين دو تا با هم تعارض مي‌کنند تساقط مي‌کنند اين‌جوري نيست اين براي جايي است که انکار به سيف در آن حوزه است دارد مي‌گويد اما حالا انکار به سيف کجاست؟‌ اين در مقام بيان ان جهت نيست آيا انکار به سيف براي جايي است که جنگ و جدالي در کار هست يا نه ممکن است که جنگ . جدالي هم در کار نباشد اما اگر شمشير بکشد يک کسي کار خلافي بخواهد انجام بدهد آن مرتبه‌ي اول و ثاني امر به معروف و مرتبه‌ي ثالثه‌ي اخف‌هاي آن، آن‌ها هم کارآمدي نداشته حالا رسيده به سيف، اين‌جا که به سيف مي‌رسد بعداً خواهيم گفت که اين کار عامه‌ي ناس نيست انکار به سيف فقط براي چه هست؟ براي امام معصوم و مَن أذنَ له المعصوم عليهم السلام است آن يک وظيفه‌ي خاصي است براي اشخاص خاصي که معصوم هستند يا ولاة امري که مأذون هستند و اندر حدودي که به آن‌ها اجازه داده شده مي‌توانند انکار به سيف بکنند حالا مثلاً نماز نمي‌خواند يک بار يا دو بار مي‌خواهد نماز نخواهد نه اين انکار کند ارتداد پيدا نشده باشد براي او، يا حلق لحيه مي‌کند حلق لحيه مي‌کند حالا هر چه هم به او بگويي فايده‌اي ندارد و نگوييم که از چهار بار که گذشت چون بعضي از روايت هم هست که اگر کسي سه بار يا چهار بار امر به معروف شد گوش نکرد ديگر يقتل،اگر ...
س:  ... 
ج: بله حالا آن موارد حاکم شرع ممکن است اجازه داشته باشد.
بعضي از جواب‌هاي ديگري هم که آن به آن روايات قبل داده مي‌شد مثل اين که اظهر و ظاهر داريم قهراً اين‌جا هم آن بيانات مي‌آيد بعضي بيانات ديگري هم که حالا بعداً خواهيم گفت ممکن است بيايد اين‌جا. اين هم استدلال به اين روايت.
روايت ديگري که باز به عنوان معارض ذکر شده است روايت مسعده عن جعفر بن محمد ...
س:  ... 
ج: نه معارضه مي‌کند چون آن مي‌گفت که واجب نيست البته يک بيان هم همين است که حالا شما گفتيد من، اين است که « فَذَلِكَ الَّذِي أَصَابَ سَبِيلَ الْهُدَى وَ قَامَ عَلَى الطَّرِيق‏» اين اصاب سبيل الهدي، پس يعني انجام ندادن خروج از سبيل هدي است چيزي که خروج از سبيل هدي باشد قهراً چه هست؟ حرام است. اين آدمي که انکر بالسيف اصاب سبيل الهدي، اين در جاده‌ي هدايت است پس کسي که اين کار را نکند لم يصب سبيل الهدي، يعني از جاده‌ي هدايت منحرف شده ديگر. بنابراين معارضه مي‌کند با آن روايت، آن روايت مي‌گويد سبيل هدي همين است که اگر ضرر دارد مفسده دارد انجام ندهيد آن مي‌گويد اين سبيل هدي هست چون چيزي که بيان مي‌کند کلمه‌ي سبيل هدي در آن نيست ولي به حمل شايع مصداق سبيل هدي است ديگر. هر چه ائمه‌ي مي‌فرمايند که اين وظيفه است همان مي‌شود سبيل هدي، آن دارد مي‌گويد اين سبيل هدي است اين مي‌گويد کسي که انکر بالسيف که قهراً ملازمه‌ي عاديه با ضرر و مفسده دارد مي‌گويد اين سبيل هدي است. قهراً اين‌ها معارضه مي‌کنند.
س:  ... 
ج: بله آن‌ها را هم دارد.
س:  ... 
ج: حالا آن‌‌ها اشکالاتي است که قبلاً عرض کرديم که مثلاً اين روايت چه‌جوري هست مفصّل اين‌ها را بحث کرديم فراجع الي آن.
س:  ... 
ج: نه، اگر گفت يجوز ترک، بگوييم آن هم سبيل هدايت است پس معارضه نمي‌کند. آن‌جا، آن وقت متناقضين که نمي‌شود سبيل هدايت باشند.
س:  ... 
ج: آن‌ها را معنا کرديم قبلاً عرض کرديم در موقعي که اين روايت را مي‌خوانديم گفتيم که اگر بخواهيم ظاهر بدوي بدوي اين روايت را به آن اخذ بکنيم که اصلاً خلاف ضرورت فقه است چون مي‌گويد که همين که انکار به قلب بکني بس است ديگر. اين‌طوري است؟ مي‌گويد کسي که انکره بقلبه فقد سلِم و برءَ، پس بنابراين اين را بايد به قرينه‌ي ساير روايات ادله تقييد دارد يعني آن‌جايي که وظيفه‌اش فقط انکار به قلب است اين وظيفه را کأنّ سلم و برء، اگر نه وظيفه‌شان ثاني است اين‌چنين، آن ثالث است اين‌چنيني، فلذا است اين هم مؤيد همين مطلب هست که عرض مي‌کرديم که اين روايت در مقام اطلاق نيست اين اگر خودش را مجرد ببينيم اگر با آن ببينيم اين‌ها قهراً، يعني هر کدام در آن جاهايي که آن وظيفه هست.
س:  ... 
ج: آن‌جايي که وظيفه‌اش قيام به سيف نيست حق ندارد آن‌جا گناه انجام مي‌دهد همان‌طور که در زمان ائمه عليهم السلام حضرت بعضي از قيام‌ها و اين‌ها را آن‌ها منع کردند شديداً، چون آن وقت وظيفه نبود و خلاف بود وظيفه‌اش. آن‌ها بر خلاف فرمايش امام عمل کردند امام شديداً با آن‌ها، بله بعضي جاها هم آن‌جوري نبوده اين‌ها مختلف است مثل مثلاً قيام زيد، حضرت آن را تأييد فرمودند ولي بعضي از چيزهاي ديگر را نه، اين‌ها شرايط دارد خصوصيات دارد.
س:  ... 
ج: نه، پس آن روايت پس چه هست؟ قيد دارد يعني آن‌جايي که مي‌فرمايد قد سلم و برء، آن جايي است که وظيفه فقط براي قلب است، کجا براي قلب است فقط؟ آن‌جايي که هيچ کدام از آن دو تا جاي آن دو تا نيست يا نه سلم و برء از اين که چون بعداً خواهيم گفت و مي‌آيد انشاالله که آن مرتبه‌ي اولي مشروط به اين شرايط نيست هما‌ن‌طور که صرّح به بعض فقها مثل مقدس اردبيلي، مثل قبل از ايشان علامه، گفتند اين شرايطي که مي‌گوييم براي مرتبه‌ي اولي نيست مرتبه‌ي قلب که تأثير داشته باشد در ديگري نه، يا ضرر نداشته باشد ما در قلب‌مان تنفر داشته باشيم بدمان بيايد اين چه ضرري بر آن مترتب مي‌شود چه مفسده‌اي بر آن مترتب مي‌شود اين شرايط براي آن نيست اگر ما مرتبه‌ي اولي را که انکار قلبي باشد از مراتب امر به معروف بدانيم و اگر بگوييم مرتبه‌ي اولي، اين مسامحةً از مراتب امر به معروف قرار داده شده آن ربطي به امر به معروف ندارد وظيفةٌ اُخري، چون امر به معروف نيست تو قلب خودش متنفر است اين يک وظيفه‌ي ايماني است که انسان بايد داشته باشد و اگر اين‌جور معنا کرديم که عده‌اي هم آمدند معناي اولي را اين‌جوري کردند که يعني قلبي که يک آثاري از آن نمودار بشود که ديگري بفهمد که مثل آقاي سيستاني يا بعضي اين‌جوري معنا کردند حضرت امام هم شايد از عبارات‌شان استفاده بشود که بايد يک آثاري مثلاً داشته باشد آن وقت بله، جايي که فقط وظيفه اين است که به اندازه‌ي اين که در نفست چه باشد و در صورتت هم يک ترشي بکني و مثلاً اخمي در هم بکني، اين مقدار. بله، جايي که وظيفه‌اش فقط همين مقدار است سلم و برءَ.
س:  ... 
ج: جهتش بله، ولي سلم من چه؟ از عقاب ديگر، سلم و برء من العقاب. معاذ الله که برء من الايمان.
س:  ... 
ج: اين که اين عبارت اين معنا را نمي‌دهد مگر دست شما باشد هر جور دلتان خواست معنا بکنيد سلم و برء يعني چه؟ يعني از ايمان لا ...
س:  ... 
ج: آن درست اما سلم و برء، سلم من اي شيء، و برء من أي شيء، 
روايت پنجم: ابواب الأمر و النهي و ما يناسبهما، باب 4، حديث 1
روايت بعدي روايت مسعده است که اين روايت هم در باب چهار از ابواب امر به معروف و نهي از منکر حديث اول، باب وجوب انکار العامة علي الخاصة و تغيير المنکر إذا عملوا به، « مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ (عبد الله بن جعفر حميري) عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهما السلام قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِذَنْبِ الْخَاصَّةِ إِذَا عَمِلَتِ الْخَاصَّةُ بِالْمُنْكَرِ سِرّاً مِنْ غَيْرِ أَن‏ تَعْلَمَ الْعَامَّةُ» خداي متعال عامه‌ي ناس را به گناهان خاصه عذاب نمي‌فرمايد زماني که خاصه منکر انجام بدهند اما اين منکر را سرّاً انجام مي‌دهند بدون اين که عامه متوجه بشوند در خانه‌شان، در غياب ناس منکري را خاصه انجام مي‌دهند عامه هم متوجه نمي‌شوند خداي متعال عامه را اين‌جا عذاب نمي‌فرمايد ولي « فَإِذَا عَمِلَتِ الْخَاصَّةُ بِالْمُنْكَرِ جِهَاراً فَلَمْ تُغَيِّرْ ذَلِكَ الْعَامَّةُ اسْتَوْجَبَ الْفَرِيقَانِ الْعُقُوبَةَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ» خاصه يعني يک گروه خاصي از مردم، اين‌ها يک گناهاني را انجام مي‌دهند علني، عامه هم مي‌بينند و اين‌ها هم تغيير نمي‌دهند وضعيت را، اين‌جا خدا هر دو قريق را عقاب مي‌کند اما خاصه را چون عمل منکر انجام دادند اما عامه را چون تغيير ندادند. و اين اطلاق دارد ديگر. فَلَمْ تُغَيِّرْ ذَلِكَ الْعَامَّةُ اسْتَوْجَبَ الْفَرِيقَانِ الْعُقُوبَةَ، اين تقريب استدلال به اين است سند اين روايت بد نيست همان‌طور که قبلاً گفتيم مي‌شود به آن گفت موثّقه.
س:  ... 
ج: اين به اطلاق مي‌گويد، مي‌گويد چه ضرري داشته باشد چه ضرري برايت نداشته باشد چه مفسده‌اي بر آن مترتب باشد و چه نباشد وقتي تغيير ندادي عقوبت مي‌شوي. اين حالا ...
س:  ... 
ج: «وَ سارِعُوا إِلى‏ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُم» (آل عمران، 133) ‏«فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ» (مائده، 48) حالا ما الان تازه خوانديم حالا مگر تصديق کرديم؟ حالا گفتند. گفتند اين هم جزو روايات معرضه است.
جواب از نظر سند مشکلي انشاالله نيست در اين روايت به خاطر موثقه بودنش و بحث‌هايش هم قبلاً شده بحث مسعدة بن صدقه و هارون بن مسلم، بقيه‌ي سند هم که همه اجلّا و اکابر اصحاب هستند. 
اشکالات تمسک به روايت پنجم:

اشکال اول:

جواب اين است که اين روايت مطلق است.
س:  ... 
ج: درست است.
س:  ... 
ج: فرضاً، فرضاً اطلاق را قبول مي‌کنيم درست است اما مقيد دارد مقيد آن همان طايفه‌ي قبل مي‌شود کلام حضرت رضا سلام الله عليه در روايت فضل بن شاذان قيد کردند آن قيد هما‌ن‌طور که آن‌جا قيد متصّل است اين‌جا قيد منفصل است براي اين. اين هم تقييد مي‌کنيم. اين اولاً. 
اشکال دوم:

ثانياً اگر اين معارضه مي‌کند با آن روايات مطلقه‌ي طايفه‌ي اولي باز شاهد جمع وجود دارد از آن بياني که، آن شاهد جمع مي‌شود براي اين که اين تقييد مي‌شود آن هم تقييد مي‌شود 
اشکال سوم:

ثالثاً همان‌طور که قبلاً گفتيم اين فَلَمْ تُغَيِّرْ ذَلِكَ الْعَامَّةُ اسْتَوْجَبَ الْفَرِيقَانِ الْعُقُوبَةَ، اين انصراف دارد از آن‌جايي که اين تغيير موجب ضررهاي مهمه است مثلاً اگر بخواهد اين را تغيير، حالا يک عده هستند در جامعه اين‌ها مخفيانه شراب مي‌خوردند نعوذ بالله کسي خبر نداشته، عامه، حالا علني مي‌خورد اين‌هايي که علني شراب مي‌خورند حالا اين بخواهد تغيير بدهد آن‌جا را يک وقت هست که يک گروه هستند يک جمعيتي هستند مي‌توانند بدون ضرر آن‌جا واجب است که اين کار را بکنند اما يک نفر است حالا تنها در اين محله است يا فلان، مي‌داند اين کار را بکند اين‌ها مي‌کشند او را، يا احتمال قوي مي‌دهد احتمال عقلايي مي‌دهد که مي‌کشند يا احتمال عقلايي مي‌دهند که نقص عضو، يک دفعه دستش را قطع مي‌کنند چشمش را کور مي‌کنند آيا اين‌جا هم شارع مي‌گويد شما تغيير بدهيد به درک که آن‌ها جهنّم مي‌روند خودشان دارند گناه مي‌کنند.
س:  ... 
ج: تغيير بله، تغيير يعني به واسطه‌ي همين امر به معروف و نهي از منکر اين جا معنا کردند.
حالا بالاتر هم اگر بگيريد باز معلوم است که اين وابسته‌ي به اين است که ضررهاي بالا انصراف دارد اگر ما بخواهيم بگوييم بايد شارع تصريح بفرمايد ولو اين‌جور بشود و الا عرف در اين‌جا اطلاق نمي‌فهمد که حتي اگر اين ضررها هم بار باشد بر عباد واجب است که امر به معروف و نهي از منکر بکنند پس بنابراين اطلاق در اين موارد، 
اشکال چهارم:

علاوه بر اين و باز جواب چهارم مطلبي است که سابقاً عرض مي‌کرديم در اين‌جا و بقيه‌ي روايت هم اين جواب چهارم مي‌آيد و آن اين است که حالا علاوه بر انصراف، علاوه بر آن شاهد حال، علاوه بر آن تقييد که عرض کرديم عرض شد که اگر احتمال بدهيم که در ازمنه‌ي صدور اين روايات يک قرينه‌ي عامه‌اي وجود داشته بر اين که مراد مقيد است و يک قيدي در حقيقت به طور مسلّم وجود داشته در اذهان، در اين موارد امام عليه السلام لازم نيست تقييد بکند چون واضح است در اين موارد آيا ما مي‌توانيم به اصالةُ عدم القرينة تمسک کنيم بگوييم اطلاق دارد؟ يا اطلاق در اين‌جاها منعقد نمي‌شود؟ هما‌نطوري که قبلاً نقل کرديم محقق همداني قدس سره در مصباح الفقيه، در شايد جاهاي مختلف و محقق شهيد صدر، اين‌ها هم مي‌فرمايند که در اين موارد اطلاق نمي‌َشود گرفت و منعقد نمي‌شود و ما اصل عقلايي نداريم بگوييم انشاالله نبوده البته اين در صورتي است که يک شاهد و قرينه‌اي که اين احتمال را عقلايي کند که لعلّ بوده وجود داشته باشد و در مانحن فيه چنين شاهدي وجود دارد و آن شاهد چه هست؟ شاهد اين است که فتواي مشهور فقها حداقل بل کاد أن يکون قريباً بالاجماع، در اعصار مختلفه اين است که بايد امنيت از ضرر وجود داشته باشد حالا اگر روايات هم نبود ادله‌ي ديگري هم نبود اين فتواي مشهور، اين احتمال عقلايي و عرفي را در ذهن‌ها ايجاد مي‌کند که لعلّ چنين قرينه‌اي وجود داشته چنين ذهنيت متشرعيه‌اي در آن ازمنه وجود داشته. بنابراين وقتي چنين احتمالي وجود داشت انعقاد اطلاق نمي‌شود پس بنابراين اين روايت شريفه هم و روايات ديگر که بعضي برداشت اطلاق از آن مي‌کنند به واسطه‌ي اين مطلب هم محل اشکال هست که با توجه به اين فتاواي مشهور ما احتمال اين جهت را مي‌دهيم و اصل عدم قرينه هم که وجود ندارد بنابراين اطلاق منعقد نمي‌شود بنابراين اين روايت نمي‌تواند معارضه کند با روايات سابقه.
س:  ... 
ج: همه‌جا جاري است و خيلي هم به درد مي‌خورد.
روايت ششم:

روايت ديگر که باز گفتند اين روايت معارضه مي‌کند با آن ادله، فرمايش سيد الشهدا ارواحنا فداه که امروز هم به حسب بعضي از نقل‌ها روز ولادت يار با وفا و فرزند رشيدشان، فرزندي که کان أشبه الناس برسول الله صلي الله عليه و آله و سلّم، خلقاً و خُلقاً و منطقاً، که اين ولادت باسعادت را هم تبريک عرض مي‌‌کنيم و اميدواريم همه‌ي ما هم مانند ان بزرگوار وفادار به امام زمان‌مان ارواحنا فداه و ائمه‌ي هدي و رسول گرامي وصديقه‌ي طاهره انشاالله بوده باشيم.
« خطب الحسين [عليه السّلام‏] أصحابه و أصحاب الحر: فحمد اللّه و أثني عليه، ثم قال: أيها الناس؛ إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه [و آله‏] و سلّم قال: «من رأى سلطانا جائرا مستحلّا لحرم اللّه؛ ناكثا لعهد اللّه؛ مخالفا لسنّة رسول اللّه؛ يعمل في عباد اللّه بالإثم و العدوان فلم يغيّر عليه بفعل و لا قول، كان حقّا على اللّه أن يدخله مدخله» ألا و إنّ هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان‏» تا آخر فرمايشات آن بزرگوار. اين «من رأى سلطانا جائرا مستحلّا لحرم اللّه؛ ناكثا لعهد اللّه؛ مخالفا لسنّة رسول اللّه؛ يعمل في عباد اللّه بالإثم و العدوان فلم يغيّر عليه بفعل و لا قول» اين كان حقّا على اللّه أن يدخله، آن جايگاهي است که مناسب با اين است که جهنم است. و بعد حضرت اين کبري را بر زمان خودش هم تطبيق مي‌فرمايد روشن است که اين اطلاق دارد ديگر. و علاوه بر اطلاق يک چنين آدم‌هايي، چنين سلطان جائرهايي معلوم است تغيير در مقابل آن‌ها حتماً ملازمه‌ي با مضرّت دارد حتماً با مفاسد ملازمه دارد چون مضرّت يعني اين که نقص در عضو است و مال است جان است و اين‌ها. اما مفسده بالاتر از اين است يعني غير از اين را هم شامل مي‌شود مفسده مثل اين که آبرويش از بين برود مثل اين که مريض بشود و امثال اين‌ها، اين‌ها هم ملازمه دارد حضرت در اين‌جا مي‌فرمايند که هر کس تغييري ايجاد نکند به فعل يا به سخن اين مبتلاي به اين عقاب‌هاي الهي مي‌شود حق است بر خداي متعال که اين کار را بکند پس اين معارضه مي‌کند با ماسبق، 
اشکال تمسک به روايت ششم:

جواب اين است که اين روايات شريفه موضوعش امر به معروف است که ما بحث داريم مي‌کنيم نيست موضوع اين روايت در حقيقت هدم دين است سلطان جائري که مي‌خواهد هدم دين کند و مستحلّ حرام‌هاي الهي است آن‌ها را حلال اصلاً مي‌شمارد مي‌گويد اين‌ها چه هست و ناکس عهد خداي متعال هست مخالف با سنت است يک آدم اين‌جوري مسلّط شده همان که حضرت فرمود که علي الاسلام السلام، اين از باب اين امر به معروف ما خارج است و اصلاً احکامش، موازين آن چيز ديگري است آن‌جا در آن ظرف اگر چنين چيزي پيش مي‌آيد و خداي ناکرده مي‌خواهد پيش بيايد که در زمان طاغوت فرمايش امام همين بود که اين حکومت اگر ادامه پيدا بکند ديگر کم کم اين‌ها مي‌خواهند دين را از بين ببرند اسلام را از بين ببرند تاريخ اسلام را که عوض کردند و احکام اسلام را که آن‌جور کردند آن فجايعي که در موقع 2500 ساله به قول خودشان درست کردند که حالا گفتنش اصلاً اسلام شرم دارد که بگويد که چه‌جور از تلويزيون چه چيزهايي را پخش کردند و و و هزاران کارهاي خلافي که کم کم اگر ادامه پيدا مي‌کرد تشيع و اسلام و اين‌ها از اين مملکت رخت برمي‌بست ايشان اين را احراز کرده بود اين حقيقت را به آن واقف شده بود با آن تيزبيني‌هايي که ايشان داشت بله فلذا مي‌فرمود هزار نفر هم کشته بشوند چقدر هم فلان، البته با آن تدبيرهايي که خود ايشان داشتند نه که از اول قيام به سيف بکنند با آن تدبيرهايي که ايشان خودشان داشتند شايد يک دفعه اين را نقل کردم حالا يک جاهاي ديگري هم نقل کردم مرحوم والد ما قدس سره يادم هست که بعضي‌ها آن‌ زما‌ن‌هايي که ما مثلاً بچه بوديم ده پانزده سال‌مان بود اين‌ها مي‌آمدند منزل، از جاهاي مختلف بودند عشاير بودند جاهاي ديگر بودند ايشان فرمودند که مرحوم آيت الله رباني رضوان الله عليه، آقاي رباني شاگرد امام نبودند ايشان ولو اين که از انقلابي‌هاي بالا بودند ولي شاگرد امام ايشان نبودند ما در يک کوچه مي‌نشستيم همسايه بوديم در باجک، گفتند آقاي رباني به من گفت که از عشاير آمدند به ما گفتند خدمت امام همان سال چهل و دو و آن‌ موقع‌ها، خدمت امام عرض کنيد که هر مقدار اسلحه بخواهيد ما در اختيار شما مي‌گذاريم شما اين را به خدمت امام عرض کنيد ايشان مي‌گفتند من رفتم به خدمت امام و به امام عرض کردم که بله آقاي رباني مي‌گويند از عشاير آمدند و اين‌جور اعلام وفاداري کردند و اين که هر مقدار اسلحه بخواهيد در اختيار شما مي‌گذاريم امام اين جواب را دادند فرمودند که ما بناي بر دست به اسلحه بردن و اين‌ها نداريم اگر دولت يک در ميليون احتمال بدهد که ما اين کار را خواهيم کرد حوزه‌ي علميه را قلع و قمع خواهد کرد يک در ميدان اگر احتمال بدهد که ما مي‌خواهيم کار فرهنگي، آخوندي، و همين بود که اين راه که ايشان تشخيص داد اين راه بود که راه موفقي بود که به نتيجه رسيد و الا همه را قلع و قمع مي‌کردند آن‌ها احتمال بدهند اين کار را مي‌کنند. 
اين‌جا آن‌جا که جاي آن هست يک سلطان جائر اين‌چنيني باشد آن وظيفه‌ي حفظ اسلام است وظيفه‌ي حفظ اسلام ار اندراس است اين بيضه‌ي اسلام در خطر است جايي که بيضه‌ي اسلام در خطر باشد آن يک وظيفه‌ي ديگري است و ربطي به امر به معروف و نهي از منکر معمولي ندارد پس اين فرمايش حضرت سيدالشهدا سلام الله عليه موضوعاً خارج از آن روايات است پس بنابراين معارضه‌ي با آن روايات نمي‌کند. انشاالله بقيه‌ي اين روايت، باز هم چند تا روايت ديگر هم هست براي فردا.
و صلي الله علي محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
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